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 و  مواضع ناسازگاری مباحث علوم طبیعی
  سببیّت و نفْس:های دینی از دیدگاه غزالی آموزه

 

 ∗علیرضا اژدر
 

 چکیده
 ،های دینی   با آموزه،از دیدگاه غزالی، مباحث علوم طبیعی در دو بحث عمده

 : ناسازگار است
 علیت ی های طبیعی و رابطه   اثر داشتن پدیده،ی پذیرش سببیت لازمه:  سببیت.1

 ات و معجزخداوندغزالی این دیدگاه را ناسازگار با عمومیت قدرت . ها است بین آن
 ی  عادت اشاعره و نفی رابطهی وی حل مشکل را در پذیرش نظریه. داند انبیاء می

  .داند های طبیعی می  علیت بین پدیده
ث غزالی از میان مباح. مبحث نفس از مباحث مهم حکمت طبیعی است: سنفْ. 2

نفس، بحث تجرد، سرمدیت و کیفیت بقاء نفس پس از مرگ را مورد توجه قرار 
 .داند  مخالف با معاد جسمانی می،وی دیدگاه فلاسفه را در این مورد. داده است

 عالمان و علوم فلاسفه مورد ،در این نوشتار، نخست دیدگاه غزالی در مورد علم
 علوم طبیعی ناسازگاریی در مواضع بررسی قرار گرفته، سپس به تشریح دیدگاه غزال

 .های دینی پرداخته شده است با آموزه
 

 واژگان کلیدی
 . شرع؛ معاد جسمانی؛س سرمدیت نفْ؛س تجرد نفْ؛ سببیت؛ علوم طبیعی؛غزالی

                                                      
  اهوازمرکزعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور  ∗
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 مقدمه. 1
دربـاره علـم، عالِمـان و علـوم آنـان        در مورد علوم طبیعی، بدون فهم دیدگاه او      )1(فهم دیدگاه غزالی  

  و نشـاند    مـی  علوم بشری   برتر از   در جایگاهی  زیرا غزالی انسانی است مؤمن که وحی را        ،تسمیسر نی 
 علم وعالمان نیـز  ، لذا در پرتو این اندیشه  داند،  میاثر و پرخطا      کم ،شعاع عقل را در پرتوافشانی وحی     

 خـود را    ی  معه غزالی جا  ،از جهتی دیگر  . یابند   وحی ارزش می   بتکذی ید یا أیبه میزان ارتباط آنان با ت     
کید نمـوه و    أ لذا به ایمان دینی ت     ،گرائی یونانی است    گسترش عقل  ی  بیند که نتیجه    پر از انحرافاتی می   

 الفلاسـفه   تهافـت  وی در کتاب     .پردازد  های دینی می      به بیان مصادیق ناسازگاری علوم بشری با آموزه       
انحراف از اسـلام راسـتین    ه را از خطر  جامع ،کشاند تا از دیدگاه خود       را به رخ آنان می     فلاسفهگفتار  

 التـزام بـه برخـی    اما ،نماید غزالی، مسائل و مباحث علوم طبیعی را یکسره نفی نمی      . در امان نگاه دارد   
 ،دانـد    معاد جسمانی می    نفی  عمومیت قدرت خداوند و    ، نفی را منجر به نفی معجزات انبیاء      اصول آن 

 بـرای بررسـی     ،به این منظـور   . حث این علم قرار داده است     مبا لذا یکی از مواضع تکفیر فلاسفه را در       
 سپس اقسام پژوهندگان و علـوم فلاسـفه از منظـر غزالـی مـورد بحـث قـرار                     و ، ابتدا علم  ویدیدگاه  

 .های دینی تبیین گردیده است  علوم طبیعی و مواضع تعارض مباحث آن با آموزهو در ادامه، گرفته 
 
 علم . 2

غزالـی،  (گـاه مـذموم نخواهـد بـود      داند و معتقد است علم هیچ    ق تعالی می  غزالی علم را از صفات ح     
 : وی در تعلیل نکوهیده بودن برخی علوم معتقد است.)44، 1992

که علم سحر و طلسمات   همچنان؛د یا به دیگراننرسان  علم ضرر میی م یا به دارنده   واین عل ) الف
ها است و قرآن کریم نیز بـه آن            به انسان  دنان زیرا موجب تفرقه و زیان رس      ،مذموم شمرده شده است   

 .شهادت داده است
 هـر چنـد ایـن       ، همانند علم نجوم   ؛باشند   در غالب امور برای صاحب علم مضُرّ می        علومی که ) ب

سم حسابی که قرآن به آن شهادت داده و         ـ قِ 1 :شود   و به دو دسته تقسیم می      ؛نفسه مضر نیست   علم فی 
 آن  ی  وسـیله ه  ــ قسـم احکـام، کـه ب ـ        2 ؛ر خورشـید و مـاه را محاسـبه کـرد          توان سی    آن می  ی  وسیلهه  ب
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ها  کند و این که طبیب از طریق نبض به مرض استدلال می        همچنان ،شود  استدلال به وقوع حوادث می    
 . شرع این امور را مذمت نموده است، در عین حال.االله هستند از مجاری معرفت سنت

 ماننـد بحـث از      ؛ آن نـدارد   ی  ای بـرای دارنـده       که فایده  رفتن و دقت در علومی     خوض و فرو  ) ج
اسرار الهی که مخصوص انبیاء و اولیاء است و فلاسفه و متکلمین در آن وارد شده انـد و لازم اسـت                      

کـه گوشـت     همچنان،مردم مضر است  زیرا برخی علوم برای بعضی از   ،دوری کنند  ها  که مردم از آن   
 بـر ایـن مبنـا       .)44،  1992،  غزالـی (ی کودک شیرخوار مضر است      پرندگان وانواع حلوا و شیرینی برا     

 ی دانـد و همـه   آن را فرض کفایت مـی غیر است که غزالی فقط علم به اعمال واجب را فرض عین و      
بندی غزالی فرض کفایت اسـت بـه دو دسـته شـرعی و غیرشـرعی تقسـیم شـده             علومی که در تقسیم   

تجربـه و سـماع در     از پیامبران رسـیده و عقـل و   کهتهایی اس است، علوم شرعی به تعریف او دانش  
را  هـا   هر یک از آن،بندی علوم به دو دسته شرعی و غیرشرعی  غزالی پس ازتقسیم.راهی ندارد  ها  آن

 بلکـه بـه ارزیـابی و    ،بنـدی نیسـت     جـا فقـط تقسـیم       ولی کـار او در ایـن       ،کند  بندی می   به اقسامی طبقه  
 .)28ـ27، 1992غزالی،  (.دپرداز ها نیز می گذاری دانش ارزش

 
 اقسام پژوهندگان. 3

، باطنیـه، صـوفیه و فلاسـفه تقسـیم نمـوده اسـت و در         ینم ـ متکلّ ی   چهار دسته   به غزالی پژوهندگان را  
هـای نـاروای      اسلامی را در برداشـت     ی  جامعه انحراف در   علت ظهور بدعت و    ،های مختلف  مناسبت

الـذکر و بیـان عوامـل انحـراف و      های فـوق  دگاه گروه وی پس از بررسی دی .داند  این پژوهندگان می  
دهد و زیـرا از نظـر غزالـی، ایـن      ترجیح می  طریق صوفیه را،نهایت با شرع، در ها  مواضع مخالفت آن  

جا که هـدف      از آن  .)48،  1993غزالی،  (طریق نوری است که از مشکات نبوت نورانیت گرفته است           
 به ذکـر    ،های دینی است       تعارض مباحث طبیعیات با آموزه      بررسی دیدگاه غزالی در باب     ،این نوشتار 

 .شود  فلاسفه پرداخته میی  دربارهویدیدگاه 
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 فلسفه و فلاسفه. 4
 اسـلامی را فلسـفه و فلاسـفه         ی   ظهـور انحـراف و بـدعت در جامعـه          ی  غزالی یکـی از عوامـل عمـده       

 از علوم آنـان بـه خصـومت بـا      وی معتقد است برای فروپاشی کاخ فلاسفه نباید بدون اطلاع        .داند  می
تر از نفع آن است، لذا خود بدون استفاده از استاد در اوقات                 زیرا زیان این شیوه، بیش     ، پرداخت آنان

فراغت در مدت دو سال کتـب فلاسـفه را مطالعـه و یکسـال نیـز بـه تعمـق و تکـرار مباحـث فلسـفی                          
 غزالـی، (پـردازی فلاسـفه  رسـید     النمـایی وخی ـ  پرداخت و در نهایت، از نظر خویش، به دریافت حق       

ایـن سـه    . شـوند   از نظر غزالی، فلاسفه به  سه گروه دهریون، طبیعیون و الهیون تقسیم می             ). 34 ،1993
 .ی آنان مهر کفر و الحاد نقش بسته است گروه، هر چند با یکدیگر تفاوت دارند، ولی بر پیشانی همه

 :داند خش میغزالی مواضع اختلاف خود با فلاسفه را در سه ب
دانند، با توجـه بـه تعریـف جـوهر، نیـازی بـه بحـث                  فیلسوفان خداوند را جوهر می    : نزاع لفظی . 1

 .گونه مباحث نیست پیرامون  این
نمایـد، نبایـد مـورد        این مباحث که به اصلی از اصـول دیـن صـدمه وارد نمـی              : مباحث برهانی . 2 

 .وف و کسوفمجادله قرار گیرند؛ همچون رای فلاسفه در کیفیت خس

ی غزالی،  مباحثی که با اصلی از اصول دین تعارض دارد؛ همچون بحث حشر اجساد؛ به عقیده  . 3
 ).43ـ41، 1990غزالی، (گونه مباحث وارد شد و تهافت گفتار فلاسفه را بیان نمود  باید در این

 
 اقسام علوم فلاسفه. 5

داند و آن را به چهار بخش ریاضیات،          نمی یک علم    الدین  احیاءعلومغزالی علوم فلاسفه را در کتاب       
 الضـلال   المنقـذمن ولـی درکتـاب     ). 36،  1992غزالـی،   (نماید    منطقیات، الهیات و طبیعیات تقسیم می     

که ترتیب فوق را تغییر داده و الهیـات را پـس از طبیعیـات ذکـر نمـوده اسـت، دو قسـم                          علاوه بر این  
غزالی این علوم را از لحاظ ). 47ـ38، 1993غزالی، (ست ها افزوده ا سیاسیات و اخلاقیات را نیز به آن

 :دهد ها با دین مورد بررسی قرار داده و سه سؤال عمده را پیش روی قرار می نسبت آن
 آیا این علوم، متعلق به دین هستند؟. 1
 آیا این علوم، مخالف دین هستند؟. 2
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 آیا این علوم، زیان رساننده به دین هستند؟. 3

گذاری علوم پرداخته و در مورد هر کـدام، چنـین اظهـار نظـر              ها به ارزش      ن پرسش وی با طرح ای   
 :نماید می

 
 ریاضیات. 1ـ5

باشد و لذا نفیاً و اثباتـاً بـا امـور          این دانش مربوط به حساب، هندسه و هیأت است و متعلق به دین نمی             
امـا در عـین حـال، غزالـی         ترین علوم اسـت؛       از نظر غزالی، علوم ریاضی قطعی     . ارتباط است   دینی بی 

 :خیزد معتقد است که از این دانش دو آفت و زیان بر می
 . نتیجه دقت و تعلیم این دانش، حسن ظن به فلاسفه و تأیید سخنان کفرآمیز آنان است) الف
شـود، کسـانی کـه یکسـره علـوم فلاسـفه را منکـر           آفتی که از ناحیه مسلمانان نادان ناشی می       ) ب

شوند که برخی تصورکنند اساساً       حث را که برهانی است انکار نموده و موجب می         شوند و این مبا     می
 ).33، 1933غزالی، (اسلام بر جهل استوار است 

 
 منطقیات. 2ـ5

ــی ــه دیــن نیســت   ،از نظــر غزال ــاب .  علــم منطــق، علــم صــحیحی اســت کــه متعلــق ب ــی در کت غزال
اللدُنیـه   ی  و در رسـاله   ) 36،  1992لـی،   غزا(دانـد      منطـق را داخـل در علـم کـلام مـی            الدین  علوم  احیاء

غزالـی،  (دانـد       ی علوم عقلـی همـراه بـا ریاضـیات مـی             گانه  جایگاه منطق را اولین مرتبه از مراتب سه       
ایـرادی کـه    . ی آن دو است     در نظر غزالی، انکار منطق مضرّ به عقل و دین و انکارکننده           ). 66،  1994

بیند که فلاسـفه از ایـن طریـق     ی این علم  چون می      نندهک  به علم منطق وارد است این است که مطالعه        
پـردازد و از ایـن طریـق، کفـر          های فلاسفه می    کنند، به تصدیق تمامی دیدگاه      براهین خود را اقامه می    

 .)34، 1993غزالی، (نماید  فلاسفه به او نیز سرایت می
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 الهیات. 3ـ5
هـای منطقـی      توانند به برهان    لیل که فلاسفه نمی   اکثر اشتباهات فلاسفه در این علم قرار دارد، به این د          

 درسـه مسـأله حکـم بـه تکفیـر            الفلاسـفه   تهافـت غزالـی در کتـاب      ). 35،  1993غزالی،  (وفادار باشند   
 ).254، 1990غزالی، (فلاسفه نموده و در هفده مسأله آنان را متهم به بدعت و نوآوری نموده است 

 
 سیاسیات. 4ـ5

فلاسفه این علوم را    . ی آن با امور دنیوی مردمان است        ح حکومت و رابطه   ی مصال   علم سیاست درباره  
 .)36 ،1933غزالی، (اند  های آسمانی و انبیاء گرفته و در آثار خود منعکس نموده از کتاب

 
 اخلاقیات .5ـ5

هـا    ها و چگونگی بـه کـار گـرفتن آن           های نفسانی و بیان انواع آن       ی صفات و خوی     علم منطق درباره  
این علم نیز از سخنان صوفیان وانبیاء اخذ شده و با کلام فیلسوفان ترکیب شده و برای مقاصـد                   . است

 . گردد ی این علم، دو زیان پدیدار می از ناحیه. باطل فلاسفه به کار رفته است
کـه فلاسـفه مخـالف        شود، زیرا به گمان این      اندیش حاصل می    زیانی که از ناحیه افراد ساده     ) الف

کننـد و در نتیجـه از         چه در آثار فلاسفه آمده اسـت را یکسـره انکـار مـی               ی آن   تند، همه دین خدا هس  
 . مانند بسیاری از حقایق که در خلال گفتار فلاسفه هست، محروم می

کنند که سایر  پذیرند، و تصور می زیانی که از ناحیه کسانی که این گونه سخنان را می) ب
، 1993غزالی، (پردازند  جه به تصدیق کفر فلاسفه میسخنان فلاسفه نیز درست است و در نتی

 ).37ـ36
 

 ) علوم طبیعی(طبیعیات . 6ـ5
ابتدا تعریف، موضوع و اقسام علوم طبیعی بیان خواهد شد و سپس به مواضع تعـارض مباحـث علـوم                    

 .پردازیم های دینی از دیدگاه غزالی می  طبیعی با آموزه
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 تعریف علوم طبیعی. 1ـ6ـ5
ها و ستارگان و اجسام مفرد و عناصر تحت آن، همچون آب، هوا،خاک وآتش                 ز آسمان این دانش ا  

ـ و اجسام مرکب، مانند حیوان و گیاه و معدن ـ و نیز از علـت دگرگـونی و از میـان  رفـتن و در هـم       
 ).35، 1993غزالی، (کند  ها بحث  می آمیختن آن

 
 موضوع علوم طبیعی. 2ـ6ـ5

ان است از آن جهت که حرکت، سکون و دیگر تغییرات بر آن  موضوع حکمت طبیعی، جسم جه
 ).31، 1961غزالی، (گردد  عارض می

 
 اقسام علوم طبیعی . 3ـ6ـ5

 ).190م،1190غزالی، (علوم طبیعی مشتمل بر هشت علم اصلی و هفت علم فرعی است 
تار اول مربوط   دهد؛ گف    علم طبیعی را در پنج گفتار مورد بحث قرار می          مقاصدالفلاسفهغزالی در   

گفتار سـوم   . پردازد  گفتار دوم به اجسام بسیطه می     . شود  ی اجسام می    به امور عامه است که شامل همه      
ی نفـس نبـاتی، حیـواتی وانسـانی           گفتـار چهـارم بـه بحـث دربـاره         . کنـد   از اجسام مرکب گفتگو می    

 ).33، 1951غزالی، (باشد  وگفتار پنجم، بحث از افاضات عقل فعال بر نفس انسانی می. پردازد می
 
 
 های دینی  مواضع تعارض علوم طبیعی و آموزه. 6

گونه که علم طب در اسلام مورد انکار  قرار نگرفته، علم طبیعـی نیـز نفـی  نشـده                       از نظر غزالی همان   
هائی نموده اندکه     گونه علوم، شرط دین نیست، مگر در مواردی که فلاسفه بحث            است، لذا انکار این   

 آن بخـش از طبیعیـات را کـه مخـالف شـرع              الـدین   علـوم   احیاءغزالی در   . نادرست است از نظر شرع    
 ).36، 1992غزالی، (کند  داند، لذا آن را خارج از اقسام علم بیان می است، جهل می

از نظر غزالی در طبیعیات مسأله این است که انسان طبیعت را یکسره مُسـخّر خداونـد بدانـد و بـه                      
چه در طبیعت به وقوع   آید، آن   کاری بر نمی    شد که از طبیعت به خودی خود هیچ       این نکته نیز آگاه با    
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بـه ایـن   . پـذیرد  ی خالق آن بوده و هیچ فعلی بدون خواسـت خداونـد انجـام نمـی              پیوندد، از ناحیه    می
الجمله معتبر بوده و جز در مواردی کـه پـس از ایـن بیـان خواهـد شـد، بـا شـرع                          ترتیب، طبیعیات فی  

کــه بــه  غزالــی دانشــمندان طبیعــی را بــه دلیــل ایــن ). 35، 1993غزالــی، (هــد داشــت تعارضــی نخوا
داند، امـا     کنند، معترف به وجود خداوند حکیم می        های خلقت و حکمت پروردگار توجه می        شگفتی

پندارند، بهشت،     ی معدوم را محال می      که دانشمندان طبیعی بر اساس مبانی خود، که اعاده          جایی  از آن 
). 31،  1993غزالـی،   (نمایـد     هـا را تکفیـر مـی        شوند، لذا غزالـی آن      اد جسمانی را منکر می    جهنم و مع  

 معتقد است که در مباحث طبیعی خطا و صـواب و حـق و نـاحق بـه                   مقاصدالفلاسفهغزالی در کتاب    
، 1961غزالـی،   (تـوان حکـم نمـود         ی آن به غالب و مغلوب نمی        قسمی با هم آمیخته است که درباره      

 نقد نهایی خود را به مباحث علوم طبیعـی بیـان و مواضـع تخـالف                 الفلاسفه  تهافتر کتاب   وی د ). 32
 الفلاسـفه   تهافتی هفدهم تا بیستم کتاب        غزالی مسأله . دهد  های دینی توضیح می       این علم را با آموزه    

 کند وی ابتدا اقسام علوم طبیعی را بیان نموده تا مشخص        . را به بحث از طبیعیات اختصاص داده است       
و » سـببیّت «ی اصـلی   ی این علوم مخالفتی ندارد، سـپس موضـع نـزاع را در دو مسـأله     که شرع با همه  

 .داند که از اهم مباحث علوم طبیعی هستند، می» نفْس«
 کـه    ی سببیت، غزالی فلاسفه را متهم به نفی قدرت عام خداونـد و نفـی معجـزات انبیـا،                    در مسأله 
نماید و در بحث نفْس بـر سـه بحـث اساسـیِ اثبـات عقلانـی تجـرّد                     یها تصریح نموده، م     قرآن بر آن  

نفس، ابدی و سرمدی بودن نفوس انسانی، و عدم بازگشت نفوس انسانی به بـدن پـس از مـرگ، بـر                      
ها را ناتوان از اثبات عقلانی تجرد نفس دانسته و ضرورت تمسک به شـرع                 فلاسفه خرده گرفته و آن    

ی اندیشـه فلاسـفه در مبحـث نفـس، نفـی معـاد                که نتیجـه    اید و از این   نم  را در این مورد یادآوری می     
بـر ایـن اسـاس،    . شود، حکم به تکفیر فلاسـفه نمـوده اسـت      جسمانی که از ضروریات دین است، می      
 را بـه خـود اختصـاص داده         الفلاسـفه   تهافـت ی آخر کتـاب       غزالی در بخش طبیعیات که چهار مسأله      

 : و بررسی قرار داده استاست، چهار مورد زیر را مورد نقد 
 های طبیعی؛   اصل سببیت و ضرورت عِلّی بین پدیده. 1
 اثبات عقلانی تجرد نفس؛ . 2

 ابدی و سرمدی بودن نفوس انسانی؛ . 3
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 . عدم بازگشت نفوس انسانی به اجساد، پس از مرگ. 4

 : ی اساسی مورد توجه غزالی است رسد در این چهار مسأله، سه نکته به نظر می
پذیرش برخی اصول علوم طبیعی منجر به محال دانستن معجزات انبیا که در شرع بـه                : ی اول   کتهن

 . شود ها تصریح شده است می وجود آن
پذیرش برخی اصول علوم طبیعی منجر به نفی معاد جسمانی که از ضـروریات دیـن                : ی دوم   نکته
 . شود است، می
ا بدن و کیفیت حشـر و نشـر، کـافی نیسـت و              عقل برای شناخت نفس و روابط آن ب       : ی سوم   نکته

 . باید در این موارد به شرع رجوع نمود
 : باشد نکات یاد شده بر مبنای سه باور پایه که مورد پذیرش غزالی است می

 . های طبیعی تحقق ندارد  علیت و سببیت در پدیده. 1
 . نما باشدتواند راه ی شناخت، اصل، شرع است و عقل در پرتو شرع می در مسأله. 2

 . شود معاد جسمانی اصلی است که نفی آن منجر به کفر می. 3
 
 ت  سببیّ.1ـ6

وی . دانـد  می) سببیت(های دینی را مبحث علیت   غزالی نخستین تعارض مباحث علوم طبیعی با آموزه   
  بـه ایـن بحـث پرداختـه و در هـر سـه        معیار العلم  و   مقاصد الفلاسفه ،  المنقذ من الضلال  های    در کتاب 

دهـد     ارجـاع مـی    الفلاسـفه   تهافـت کتاب مذکور، پس از توضیح اجمالی، تفصیل مطلب را به کتـاب             
 ).181ـ180، 1410؛ همو، 32، 1961؛ همو، 35، 1993غزالی، : نک(

به عنوان اولـین موضـع تعـارض علـوم طبیعـی بـا              الفلاسفه    تهافتی هفدهم کتاب      ایشان در مسأله  
برای تبیین دیدگاه او ابتـدا تعریـف،        . دیدگاه فلاسفه پرداخته است   های دینی به نقد سببیت در           آموزه

 . گیرد سپس تاریخچه، اهمیت و جایگاه سببیت در مجموعه علوم فلاسفه مورد بررسی قرار می
 
 
 



 1382 پاییز و زمستان، 2ی   شماره،    

 

138

 تتعریف سببیّ. 1ـ1ـ6
سبب و علت دو واژه هستند که در کتب فلسفی و کلامی در غالب موارد به صورت مترادف به کـار                     

 بـه  حـدود ی  هر چند در رسـاله . سینا این دو واژه را به صورت مترادف به کار برده است        ابن. درون  می
رشـد نیـز در ایـن بـاره           ابن). 34،  1366سینا،    ابن(تعریف علت پرداخته و ذکری از سبب نکرده است          

ی مـاده، صـورت، فاعـل و          سبب و علت دو اسم مترادف هستند که بر اسـباب چهارگانـه            «: نویسد  می
غزالی نیز لفظ علت و سبب را به صورت مترادف به           ). 29،  1377ابن رشد،   (» .شوند  غایت، اطلاق می  

در ). 240ـ ـ180، 1410غزالـی،  (تـر اسـت    ی سـبب در مکتوبـات او شـایع    کار برده، ولی کاربرد واژه    
جـود  شود که و    علت به هر وجود ذاتی اطلاق می      : نویسد   می حدودی    سینا در رساله    تعریف علت، ابن  

از وجـود بالفعـل     ) علت(که وجود بالفعل      آن  ذاتی بالفعل دیگری بالفعل از وجود آن برآمده باشد بی         
ملاصـدرا در تعریفـی جـامع، بـا برشـمردن سـه             ). 34،  1366سـینا،     ابـن (برآمـده باشـد     ) همان معلول (

ن علت چیزی اسـت کـه اولاً شـی در وجـودش محتـاج بـه آ                : کند  ویژگی، علت را چنین تعریف می     
باشد؛ ثانیاً با عدم آن، تحقق معلول محال باشد؛ و ثالثاً با وجود آن، وجود معلول، واجب و ضـروری                    

 ). 27،  2، ج1990ملاصدرا، (باشد 
 
 ت بحث سببیّی تاریخچه. 2ـ1ـ6

ای اسـت کـه فکـر      اولین مسأله،در میان مسائل فلسفی، از لحاظ سبقت و قدمت، قانون علت و معلول  
هـای قـدیم،        دهـد، در دوره     چه تـاریخ فلسـفه نشـان مـی          مطابق آن . متوجه ساخته است  بشر را به خود     

های جدید، فلسفه را به عنوان علم علل اولیه نیـز تعریـف    اند و در دوران  خوانده  فلسفه را علم علل می    
 . اند کرده

ه دسـت   های آغـازین ب ـ        پس از بیان این نکته که باید شناختی از علت          متافیزیکارسطو در کتاب    
کنـیم علـت نخسـتین آن را          گوئیم که تصور مـی      آورد، زیرا تنها هنگامی از دانستن هر چیز سخن می         

نمایـد کـه      ، به بیان اقسام علل چهارگانه پرداخته و سـپس عنـوان مـی             )11،  1366ارسطو،  (شناسیم    می
ی اندیشـمندان   هاند و در سیر اندیش ـ  ی برخی مبادی و علل بحث کرده        ی قبل از او فقط درباره       فلاسفه
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دانـد کـه در ایـن مـوردؤ ابهامـات گذشـته را برطـرف و بـر علـل                       ی علیت، خود را کسی مـی        درباره
 ).41، 1358ارسطو، (چهارگانه تأکید نموده است 

که پذیرش اصل علیت برای بشـر مطـرح بـوده، نفـی آن نیـز توسـط برخـی اندیشـمندان                        همچنان
 . صورت گرفته است

البتـه برخـی    . با توجه به تعالیم قرآن، قول به پذیرش علیت مطرح بوده است           در میان مسلمانان نیز     
گونه علیتی    ی تعالیم قرآن غیر از علیت مستقیم خداوند، هیچ          اعتقاد دارند که مسلمانان اولیه به واسطه      

ی ها  اند؛ سپس در اوایل قرن سوم هجری در اثر آشنائی با آثار فلسفی یونانی، با نگرش                 را باور نداشته  
 الإسـلامیین   مقـالات بـا توجـه بـه برخـی کتـب ماننـد             ). 556،  1368ولفسن،  (متضاد آن آشنا شده اند      

ی   توان گفت بحث علیت در نزد اهل کلام، ابتدا در ارتبـاط بـا فعـل بشـری، یعنـی مسـأله                       اشعری می 
ی مسـلمان نیـز بحـث         درمیـان فلاسـفه   ). 77ـ ـ45،  2، ج 1999اشعری،  (آزادی اراده مطرح شده است      

ی مشاء به پیروی از ارسـطو، اسـاس بحـث خـود را در فلسـفه بـر                     فلاسفه. ای دارد   علیت جایگاه ویژه  
ی معتقـد بـه    ی اشراق و به دنبال آن، فلاسفه     اند و فلاسفه    مبنای علل چهارگانه ارسطوئی استوار نموده     

اسـاس، دیـدگاه   حکمت متعالیه با متأثر شدن از عرفان، معلول را از شؤونات علـت دانسـته و بـر ایـن              
 .اند ای در حل مشکلات فلسفی ارائه کرده ویژه

ی بشـر     توجه زیاد فلاسفه و متکلمین به مبحث علیت، نشان از اهمیت والای این اصل در اندیشـه                
دارد، زیرا پذیرش یا عدم پذیرش این اصل، در نوع نگرش آدمـی بـه جهـان، تـأثیر فـراوان داشـته و                        

هایی است که اگـر         ثیق با این بحث دارد؛ علاوه بر آن، علیت از پایه          معقولیت عقاید دینی نیز ربطی و     
 . متزلزل شود، مباحث فلسفی نیز دگرگون خواهند شد

 
 ت در فلسفه اهمیت و جایگاه بحث سببیّ. 3ـ1ـ6

در ). 1358ارسـطو،   ( او جستجو نمـود      طبیعتتوان در کتاب      اهم مباحث علیت در آثار ارسطو را می       
یز، پیروان حکمت مشاء، به پیروی از ارسطو، بحث علیت را در حکمت طبیعی مطرح        میان مسلمانان ن  

ی اولی از فـن اول سـماع طبیعـی در فصـول نهـم،              در مقاله  شفاءسینا در کتاب طبیعیات       ابن. اند  نموده
). 76ـ ـ46،  1، ج 1405سـینا     ابـن (دهم، یازدهم، دوازدهم و پانزدهم در این مورد بحـث نمـوده اسـت               
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، که اختصاص به طبیعیات دارد، بحـث علیـت          الفلاسفه  تهافتی آخر کتاب      ز در چهار مسأله   غزالی نی 
رسد از جملـه دلایـل        به نظر می  . و سببیت را مطرح کرده و نقدهای خود را بر این اصل نگاشته است             

ی مشاء پس از پذیرش و اثبات ایـن           طرح بحث سببیت در حکمت طبیعی، یکی این باشد که فلاسفه          
اند و این دو، علـت طبیعـت و ذات            ه موجودات مادیّ به لحاظ ذات، مرکب از ماده و صورت          نکته ک 
بر این اسـاس،  . نمود اشیاء، ضروری می) علت فاعلی و علت غائی(ء هستند، شناخت علت وجود        اشیا

لـذا یکـی از دلایـل       ). 48،  1، ج 1405سـینا،     ابن(اشیاء و حوادث مادی، دارای چهار علت دانسته شد          
. ح بحث علیت در طبیعیات، توجه به ذات و کیفیت پیدایش اشـیا مـادی و حـوادث طبیعـی اسـت          طر

شود، در طبیعیـات و       چه را به نحوی به طبیعت مربوط می         ی مشاء هر آن     جا که فلاسفه    همچنین، از آن  
لیـل  انـد، مبحـث علیـت را بـه د           مطرح کرده ) مابعدالطبیعه(چه مجرد از ماده باشد را در الهیات           هر آن 

ی ربـط وثیـق       اند و در الهیات نیز، به واسطه        پیوندی که با مادیات دارد، ابتدا در طبیعیات مطرح کرده         
ی  سـینا مقالـه   که ابن همچنان. این بحث با مباحث مابعد الطبیعی، مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است          

 ). 257، 1376سینا،  ابن( را به این بحث اختصاص داده است شفاءششم الهیات 
 
 ت غزالی و اصل سببیّ. 4ـ1ـ6

های دینی را در        که پیش از این گفته شد، غزالی اولین موضع تعارض مباحث طبیعی با آموزه               همچنان
ره بـه    دیدگاه خویش را در این با      الفلاسفه  تهافتی هفدهم کتاب      وی در مسأله  . داند  اصل سببیت می  

هـای مـادی،        ی علیت بـین پدیـده       ی رابطه   وی ضمن بیان دیدگاه فلاسفه درباره     . تفصیل نگاشته است  
 وی  )2(.کنـد   ی ضروری بین اسباب و مسببات مادی بیـان مـی            اعتقاد خود را مبنی بر عدم وجود رابطه       

 مشـهودی  هـای محسـوس و   هـا صـرفاً مثـال      ی آن   آورد کـه همـه      هایی مـی    در تأیید دیدگاه خود مثال    
وی معتقـد   . هستند، مانند سیراب شدن و نوشیدن، سیری و خوردن و سوختن پنبه در ملاقات با آتش               

ی الهی، امور مقدوری هستند و ممکن است خداوند سـیری             ی این موارد، تحت سیطره      است که همه  
 مقـرّر  ی حیات را بـا وجـود قطـع گـردن        را بدون خوردن، سوختن پنبه را بدون ملاقات آتش و ادامه          

 از نظر غزالی، فلاسـفه در  )3(.های طبیعی وجود ندارد   ی ضروری فردی بین پدیده      لذا هیچ رابطه  . دارد
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های طبیعی، هیچ دلیلی جز مشاهده ندارنـد، کـه ایـن دلیـل نیـز، فقـط          ی علیت بین پدیده     اثبات رابطه 
 ).194، 1990غزالی،  ()4(کند زمانی و تقارن دو پدیده را اثبات می هم

ی ضروری بین اسباب و مسببات مادی، بر موارد زیر بنا نهـاده               زالی نظر خویش را در نفی رابطه      غ
 : است
 . ی ایجاب و سلب نیست که نفی آن منجر به تناقض گردد ی میان سبب و مسبب، رابطه رابطه. 1
  )5(.معنی است یها نیز ب های طبیعی، اختیار معنی ندارد، لذا فاعل بودن و اثر داشتن آن  در پدیده. 2
ی بشر بر تمامی علل به ویژه علل غیرمادی، امکان وجود علل و اسبابی غیر                 به دلیل عدم احاطه   . 3
اثبـات   چه مشهود است، قابل انکار نیست، لذا منحصر کردن مبـادی علـل بـه علـل مـادی، قابـل               از آن 
 . نیست
گونـه   ، ممکـن اسـت هـیچ   جـا کـه خداونـد دارای قـدرت مطلـق و اراده و اختیـار اسـت        از آن. 4

دهد و همچـون سـوختن پنبـه بـه         چه رخ می    های مادی محقق نباشد و هر آن          ضرورت عِلّی بین پدیده   
ی او    هنگام رسیدن به آتش و یا عدم سوختن آن در عین ملاقات با آتـش، همـه بـه خواسـت و اراده                      

لـذا عقـلاً ممکـن اسـت        . گزارش قرآن از معجزات انبیاء شاهدی بر این امور اسـت          . پذیر است   امکان
توانـد بـدون ملاقـات آتـش، پنبـه را             خداوند سوختن را هنگام رسیدن پنبه به آتش خلق نکنـد و مـی             

  )6(.خاکستر نماید
 :توجیه است، زیرا قابل» ی عادت نظریه«نظم موجود در طبیعت از طریق . 5
 .هد شدخداوند در ما این علم  را آفریده که خلاف نظم مشهود انجام نخوا. 1ـ5
ی حوادث بـه صـورت مکـرر در ذهـن مـا، ایـن اثـر راسـخ را در مـا بـه جـای                             وقوع پیوسته . 2ـ5
 . گذارد که جریان امور بر وفق عادت گذشته، ادامه خواهد یافت می

 :های طبیعی عبارت است از  ی علیت بین پدیده اهداف غزالی درنفی رابطه
 .اثبات معجزات و خوراق عادات. 1
 .ی الهی یت قدرت و سیطرهاثبات عموم. 2

 . اثبات معادجسمانی. 3

 :نویسد با توجه اهداف یاد شده است که غزالی می
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آیـد کـه      جـا لازم مـی      ، از آن  )اقتران ضروری بین اسباب و مسـببات عـالَم        (ی اول،     نزاع در مسأله  
اثبات معجـزات و خـوارق عـادات، از قبیـل اژدهـا کـردن چوبدسـتی و زنـده کـردن مردگـان و                         

هـا بـه    کافتن ماه، همه بر آن مبتنی است و هر کس مجاری عادات را چنان بداند که جریـان آن        ش
ها   جاست که آن    شمارد و از این     ی این امور خارق عادت را محال می         ضرورت، لازم هستند، همه   

و ای بسـا    ... انـد   چه در قـرآن از زنـده کـردن مردگـان آمـده اسـت را تأویـل کـرده                     آن) فلاسفه(
پـس فـرورفتن و تعمـق در ایـن          .... که خبری متواتر نیست     اند به گمان این     ر را انکار کرده   القم  شق

مسأله لازم است، برای اثبات معجزات و نیز برای امر دیگـری و آن نصـرت در آن چیـزی اسـت             
ــ  192،  1990غزالـی،   (اند که خدای تعالی بر همه چیز قادراسـت            که مسلمانان بر آن اتفاق کرده     

194.( 
 
 نفْس . 2ـ6

. هـای دینـی از منظـر غزالـی،  مبحـث نفـس اسـت             یکی دیگر ازمواضع تعارض علوم طبیعی با آموزه       
 را به این بحث اختصاص داده و کوشش نموده است تا            الفلاسفه  تهافتی آخر کتاب      ایشان سه مسأله  

و عـدم  تهافت گفتار فلاسفه را در اثبات عقلانی تجرد نفـس، ابـدی و سـرمدی بـوده نفـوس انسـانی           
ها و آلام جسمانی پس از مـرگ، نشـان    ها از لذت  بازگشت نفوس انسانی به اجساد و برخورداری آن       

ی آخر، حکم به تکفیر فلاسفه نموده، زیرا معتقد است که دیـدگاه فلاسـفه در                  غزالی در مسأله  . دهد
 این منظـور،    به. مبحث نفس مĤلاً منجر به نفی معاد جسمانی، که از ضروریات دین است، خواهد شد              

ابتدا  تعریف نفس، سپس اهمیت و جایگـاه مبحـث نفـس در فلسـفه بیـان خواهـد شـد و در نهایـت،             
 .گردد دیدگاه غزالی در این مورد تبیین می

 
 تعریف نفْس . 1ـ2ـ6

در تاریخ فلسفه، ارسطو اولین فیلسوفی است که بحث درباره نفس را به صورت مستقل و با تشریح و             
کنـد   وی نفس را به عنوان  کمال اول برای جسم طبیعی آلی  تعریـف مـی            .  است تفصیل مطرح کرده  

سـینا،    ابن: نک(سینا و ملاصدرا قرار گرفته است         این تعریف، مورد پذیرش ابن    ). 79،  1378ارسطو،  (
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غزالی در کتب مختلف خود بـه تعریـف نفـس و            ). 87،  1، ج 1375؛ مصباح یزدی،    290،  2، ج 1375
ی    پس از تبیین الفاظ چهارگانه     معارج القدس وی درکتاب   .  آن پرداخته است   اصطلاحات مترادف با  

ها را به کار بـردیم، نفـس ناطقـه، مـورد              نماید که هرگاه این واژه      روح، عقل، قلب و نفس، تأکید می      
وی در رساله اللدنیه تعبیـرات مختلفـی را کـه در قـرآن و در نـزد                  ). 42ـ40،  1998غزالی،  (نظر است   
ی نفس به کار رفتـه را دارای معنـای واحـد دانسـته و آن را جـوهرحِی فعّـالِ                       صوفه درباره حکما و مت  

ی حدّ تام و تعریف حقیقـی         غزالی ضمن بیان این نکته که ارائه      ). 60،  1994غزالی،  (داند    مُدرکِ می 
 :نویسد پذیر نیست، در بیان تعریف رسمی نفس می نفس امکان

 

 آلی از جهـت انجـام افعـالی از روی اختیـار عقلـی و اسـتنباط                  نفس انسانی کمال اول برای جسم     
 ).45، 1998غزالی،  ()7(.بالرأی و ادراک امور کلی است

 
 اهمیت و جایگاه بحث نفس در فلسفه . 2ـ2ـ6

ی نفس از دیرباز توجه انسان را به خود معطوف داشـته اسـت،    دهد که مسأله    تاریخ فکر بشر نشان می    
ر و تجلیـات آن نقـش اساسـی در شـناخت موجـودات و مبنـای معرفـت                   زیرا شناخت نفـس و مظـاه      

بـه  . ی وصول به حقیقت و کمال انسانی  و راهیابی به فهم معاد و جهان واپسین است          خداوند و مقدمه  
ی شـناخت پروردگـار      ، مقدمـه  )نفـس (ی این اهمیت است که در لسـان دیـن، شـناخت خـود                 واسطه

هایشـان بـه        هـا و نفـس      آیات خود را در آفاق و در جـان        «: رمایدف  که خداوند می    دانسته شده، همچنان  
و حضـرت   ). 53/ فصـلت    ()8(»ایشان خـواهیم نمـود تـا بـر آنـان آشـکار شـود کـه خـدا حـق اسـت                      

بـه   .)9(»هـر کـس خـود را بشناسـد، پروردگـار خـود را شـناخته اسـت              «: انـد   نیز فرومـوده  ) ص(محمد
ای به آن داشـته       سینا، عنایت ویژه    سلمان، به ویژه ابن   ی م   ی اهمیت این مبحث است که فلاسفه        واسطه
 .های متعددی در این باب نگاشته است و کتاب

سـینا   ابـن . انـد  ی  مسلمان مبحث نفس را در بخش طبیعیات مطرح کرده      پیش از ملاصدرا، فلاسفه   
و امـر   داند که ذات حیوان و نبات، مرکب از د          علت اندراج مبحث نفس در بخش طبیعیات را این می         

ی نفـس     به خاطر علاقـه   . آید  شود و جسم، که ماده به شمار می         نفس، که صورت محسوب می    : است
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یعنـی اگـر نفـس را       . به بدن جهت تدبیرو تکمیل، موضوع نفس جزء طبیعیات قـرار داده شـده اسـت               
تباط ای به بدن نبود، بحث در باب آن، ربطی به علوم طبیعی نداشت، ولی وجود این علاقه و ار                    علاقه

النفس جزء    که موجب حرکت بدن است و حرکت هم از امور طبیعی است، سبب شده است که علم                
گیـرد   بنابراین، نفس از جهت تعلق به بدن، در طبیعیات مورد بحث قـرار مـی         . طبیعیات به حساب آید   

نتهایی اما ملاصدرا، بر خلاف پیشینیان، مبحث نفس را در سفر چهارم، بخش ا            ). 21،  1375سینا،    ابن(
 الفلاسفه  تهافتغزالی نیز در کتاب     ). 1،  8، ج 1990ملاصدرا،  (، مطرح نموده است     اسفار اربعه کتاب  

نگارد، طبیعیات را به هشت قسم اصلی تقسیم          ی آخر این کتاب می      ای که برای چهار مسأله      در مقدمه 
 ).19، 1990غزالی، (کرده و بحث نفس را در قسمت هشتم از طبیعیات مندرج ساخته است 

 
 بحث نفس مغزالی و . 3ـ2ـ6

وی . دانـد   های دینی را غزالی در مبحث نفس مـی            دومین موضع تعارض مباحث علوم طبیعی با آموزه       
 را به این بحث اختصاص داده است و بـه  نقـد و بررسـی سـه                   الفلاسفه  تهافتی آخر کتاب      سه مسأله 

بـه ابـدان و برخـورداری آنـان از          بحث اساسی تجرد نفس، بقاء و سرمدیت نفـس و بازگشـت نفـس               
هـا رسـیده      نتایجی که غزالی در این بررسـی بـه آن         . پردازد  لذات و یا آلام جسمانی پس از مرگ می        

 :اند از است، عبارت
 . پذیر است فلاسفه در اثبات عقلانی تجرد نفس ناتوان هستند و دلایل آنان نارسا و خدشه. 1
 . تیمدر اثبات تجرد نفس، نیازمند شرع هس. 2
نفس آدمی نیز، همچون سایر ممکنات، فانی است  و به قدرت الهی بـا مـرگ بـدن، منعـدم و                      . 3

 . سپس در قیامت مجدداً به فرمان الهی برانگیخته خواهد شد
 .توان حکم نمود چگونگی مناسبت تن و جان بر انسان پنهان است و بر مجهول نمی. 4
در توصیف معاد جسمانی حکایت از واقعیت دارد و    های قرآنی و احادیث نبوی        مجموعه مثال . 5

چنان واضح هستند که نیاز به تأویـل          های معنوی ندارند، بلکه آن      صرفاً تأثیری ابزارگونه در فهم لذت     
 .نیز ندارند
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جـا کـه خداونـد وعـده بـه       سعادت و شقاوت روحانی و جسمانی عقلاً ناممکن نیسـت و از آن     . 6
 .قق هر دو با هم میسور استترین امور داده است، تح کامل
چنـان کـه شـرع     نفس پس از انعدام بدن نهایتاً به بدنی تعلق خواهد گرفت و معاد جسـمانی آن       . 7

 . مقدس بیان نموده است، محقق خواهد شد
لـذا  . انـد   مخالفـت نمـوده   ) معـاد جسـمانی   (ی معاد با یکی از ضروریات دیـن           فلاسفه در مسأله  . 8

 . جایز  استتکفیر آنان در این مسأله 
الـذکر،    ، در بـاب مطالـب فـوق   الفلاسـفه  تهافـت ی آخر کتـاب     توان بیان غزالی را درسه مسأله       می

 :چنین تقریر نمود این
ی    درصدد بیـان نـاتوانی فلاسـفه در اقامـه          الفلاسفه  تهافتی هجدهم کتاب      غزالی در مسأله  ) الف

 :برهان عقلی بر اثبات موارد زیر است
 . نی جوهری روحانی و قائم به خود استنفس انسا) 1  الف ـ

 .باشد نفس انسانی متحیّز و جسم نیست، همچنین منطبع در جسم نیز نمی) 2الف ـ 
 . نفس انسانی متصل به بدن و یا منعزل  از آن نیست) 3الف ـ 
 کند کـه دیـدگاه      ی قوای حیوانی و انسانی بیان و تأکید می           ابتدا دیدگاه فلاسفه  را درباره      ،غزالی

فلاسفه در باب اثبات عقلانی تجرد نفس، دارای این ایراد و اشکال است کـه ادعـای اثبـات عقلانـی                     
هـر چنـد غزالـی      . تجرد نفس، ادعایی ناصواب است، زیرا دلایل فلاسفه در این مـورد ناکـافی اسـت               

جه به قدرت معترف است که در این مسأله، اولاً شرع نقیض گفتار فلا سفه را نیاورده است؛ ثانیاً با تو       
جـایی کـه     اما از آن)10(.خداوند، این امر نیز بعید نیست؛ ثالثاً شرع، تجرد نفس را تصدیق نموده است            

پندارند، غزالی ده  نیاز از شرع می  فلاسفه معتقدند در اثبات تجرد نفس، عقل کافی است و خود را بی            
 ).227ـ206، 1990غزالی،  (پردازد ها می دلیل از فلاسفه در تجرد نفس را ارائه و به نقد آن

. ی نوزدهم، غزالی به ابطال قول فلاسفه در فناناپذیری نفوس انسانی پرداختـه اسـت                در مسأله ) ب
هـا را نقـد  و در ایـن نقـدها بـه مـوارد زیـر تکیـه          او ابتدا دو دلیل از فلاسفه در ایـن مـورد بیـان و آن         

 :نماید می
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نفس نیز منعدم و سپس با فرمان الهـی، مجـدداً در   باتوجه به قدرت خداوند، با مرگ بدن، . 1ب  ـ
 .داند وی این دیدگاه را منطبق با شرع می. شود قیامت برانگیخته می

از نظر غزالی، فهم چگونگی مناسـبت تـن و جـان بـر انسـان مجهـول اسـت و بـر مجهـول          . 2ب  ـ
 . اطمینان نیستند لذا دلایل فلاسفه در این مورد، قابل. توان حکم کرد نمی

 که در آن سرمدیت عالَم ابطال گردیده، و با الفلاسفه تهافتی دوم کتاب  باتوجه به مسأله. 3  ـب
 ).234ـ231، 1990غزالی،(توجه به قدرت خداوند، نفس نیز فناپذیر است 

ی هجدهم و نوزدهم نیز هست، درصدد ابطال انکـار            ی بیستم که برایند مسأله      غزالی در مسأله  ) ج
ی   وی معتقد است این دیـدگاه فلاسـفه مخـالف اعتقـاد همـه             . اد جسمانی است  فیلسوفان در بحث مع   

 غزالی ابتدا به دیدگاه فلاسفه در مورد بقـاء و سـرمدیت و لـذت و ألـم معنـوی و                      )11(.مسلمانان است 
هـای    های عقلی بر لـذت      ها پس از مرگ پرداخته، سپس دلایل فلاسفه در برتری لذت            روحانی انسان 

تر این امور، مخالف شرع نیست، لذا بر همـان            وی معقتد است بیش   . کند  ان می مادی و محسوس را بی    
هـای فراتـر از    کـه اثبـات لـذت    کنـد مبنـی بـر ایـن     ی هجدهم بیان شـد، تأکیـد مـی      نکته که در مسأله   

محسوسات و بقای نفس، مورد انکار نیسـت، امـا شـناخت ایـن مسـائل وابسـته بـه شـناخت از طریـق                         
ها و دردهای جسمانی     عقلانی؛ علاوه بر آن، باید پذیرفت که شرع بر  لذت          شریعت است نه استدلال     

غزالـی، در ایـن مبحـث، مواضـع       . هاشـرط ایمـان اسـت       پس ازمرگ تأکید نموده اسـت و باوربـه آن         
 :کند مخالفت فلاسفه با شرع را در چهار مورد خلاصه می

 انکارحشر اجساد؛. 1
 های جسمانی در بهشت؛  انکار لذت. 2
 کار دردهای بدنی در آتش؛ان. 3
 . انکار وجود بهشت و دوزخ به طوری که در قرآن توصیف شده است. 4

دهدکـه در حقیقـت، بیـانگر دیـدگاه خـود اوسـت و در                 وی سؤالی را در برابر فلاسـفه قـرار مـی          
چه مانعی دارد سعادت و شقاوت روحانی و جسمانی هـر دو            : پردازد  نهایت، به  اثبات همین اصل می      

غزالـی دیـدگاه   . داند  م تحقق یابند؟ غزالی پاسخ  مثبت به این سؤال را موافق با شرع و واجب می                با ه 
انـد را دیـدگاهی       ی فلاسفه در نقش آیاتی کـه در توصـیف بهشـت و جهـنم نـازل شـده                    ابزارانگارانه
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هـای      اشهـا و پـاد      چه در مورد بهشت و جهنم وعـذاب         داند، زیرا فلاسفه معتقدند آن      بینانه می   غیرواقع
های عقلی ناتوان  ی مردمی است که از درک لذت مادی و جسمانی در شرع آمده، در حد افهام توده     

که در مورد صفات خداوند، آیات تشـبیه را جـز از طریـق تأویـل و حمـل مجـازی                       هستند و همچنان  
ایی گونـه آیـات و روایـات نیـز صـرفاً نقـش هـدایت و راهنم ـ                  توان درک نمود، باید دانست این       نمی
 .نما نیستند گونه آیات، واقع ی مردم  در جهت فهم لذت و ألم عقلی را دارند، بنابراین، این توده

 :دهد غزالی به این دیدگاه، سه پاسخ می
الفاظ وارده در تشبیه خداوند به صفات انسانی، بنا بر عادت عرب، احتمال تأویل دارنـد، ولـی                  . 1

 .پذیر نیستند یان شده است که تأویلای واضح ب در وصف بهشت و دوزخ به گونه
گونـه    ی تشبیه خداوند به صفات انسانی، دلایل عقلی بر محال بودن وجـود عـین ایـن                  در مسأله . 2

هایی کـه    گونه آیات، تأویل گردد، ولی مثال       صفات برای خداوند اقامه شده است، لذا لازم است این         
عقلی باشند، نیسـتند و بـا توجـه بـه قـدرت             در مورد بهشت و جهنم بیان شده است، اموری که محال            

 . توان به ظواهر این آیات تمسکّ جُست ها امکان پذیر است، لذا می خداوند، تحقق آن

جـا کـه خداونـد بـه          هـای حسـی نیسـت و از آن          های عقلـی، مـانع از وجـود لـذت           وجود لذت . 3
 . پذیر است حققترین امور وعده داده است، جمع بین لذت عقلی و حسی بر وفق شرع ت کامل

هـا عقـلاً محـال نیسـتند،           که این گزاره    ی بیستم، با طرح سه گزاره و بیان این          غزالی در پایان مسأله   
 :نگارد ی معاد چنین می دیدگاه خویش را درباره

خدای متعال موجود بوده و عالَمی در میان نبوده است، سپس، خداوند جهان را بر نظـامی کـه                   . 1
 .دشود، آفری مشاهده می

 .سپس، نظم تازه پدید خواهد آورد و آن نظام موعود، در بهشت است. 2
اگر در شرع، ثواب و عقـاب       (سرانجام، همه معدوم خواهند شد تا جز خدای متعال باقی نماند            . 3

 .)253، 1990غزالی، ) (پایان وصف نشده بود و بهشت و دوزخ بی
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 ها نوشت پی
 ).1111 / 505 ـ 1058 / 450) (الغزالی(ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن طاووس احمد الطوسی الشافعی . 1

های طبیعی را انکار نموده است، ولی اصل علیت عام را نه تنها     سببیت بین پدیده   ی   غزالی رابطه   که باید توجه داشت  . 2
، 3 ج ،1992غزالـی،    (:نـک .  بسیاری ازکتب خود آن را به کار برده و بـر آن تأکیـد نمـوده اسـت                  منکر نیست، بلکه در   

 ).116ـ115، 1986همو،  ؛156ـ153 ،1998همو،  ؛63 ،1959؛ همو، 255، 4ج و  25ـ16

غزالی، (» ریا عندناالاقتران بین ما یعتقد فی العاده سبباً و ما یعتقد مسببا لیس ضرو         «نویسد     می الفلاسفه  تهافتغزالی در   . 3
 ).88، 1998غزالی، (کند   نیز تکرار میالإقتصاد فی الإعتقادوی این سخن را در کتاب ). 244 و 195، 1990

غزالـی،  (»  تدل علی الحصول عنده و لا تدل علی الحصول بـه المشاهدۀو «: نویسد  میالفلاسفه  تهافتغزالی در کتاب    . 4
1990 ،194.( 

بر ایـن اسـاس،     . عبارت است از کسی که فعل او با اراده و همراه با اختیار و آگاهی از او سرزند                 از نظر غزالی، فاعل     . 5
 ).98، 1990غزالی، (نماید  ی طبیعی دیگر  را نفی می غزالی فاعلیت آتش برای حرارت یا هر نوع پدیده

انـد و      مثالی برای نفی علیت به کار برده       بردکه مثال آتش و پنبه را به عنوان         ابوالحسن اشعری برخی از افراد را نام می       . 6
والجمع بین النار و القطن من غیر أن یحدث احتراقا بل یحدث ضد ذلک فقـد جـوّز ابوالهـذیل و الجبـائی و                        «نویسد    می

 ).12، 2، ج1999اشعری، (» .کثیر من اهل الکلام

 . گاشته استی نفس ن  دربارهنجاتسینا در کتاب  این تعریف، همان تعریفی است که ابن. 7

 320النجاه انتشارات دانشگاه تهران صفحه : نک

 .)53/ فصّلت (» سنُریهم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسُهم حتی یتبیّن لهم أنه الحق«. 8

 .»مَن عرََف نفسْه فقد عرَف ربّه«. 9

بـه نظـر    . د نفـس اسـت    ی برهان شرعی بر وجود و تجـر         سینا در مبحث نفس، اقامه      یکی از وجوه تمایز غزالی با ابن      . 10
کـه در آیـات الهـی،         وی از این  . رسد غزالی اولین کسی باشد که از شرع برای اثبات تجرد نفس کمک گرفته باشد                می

گیرد که خداوند والاتر از آن است که جسم یـا عـرَض کـه امـور                   خداوند روح را به خود اضافه نموده است، نتیجه می         
جا که تکـالیف شـرعی و خطـاب شـرع در اوامـر  و                  بت دهد و همچنین، از آن     پست وتغییر پذیری هستند را به خود نس       

، 1994؛ همو، 46ـ42، 1998غزالی، : نک. (تواند معدوم باشد گیرد که مخاطب  نمی نواهی متوجه تعیین است، نتیجه می  
 ).15، 1375؛ همو، 63ـ61
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یان نموده  است، باور دارد و معتقد اسـت عقـل   گونه که شرع ب سینا معاد جسمانی را آن لازم به توضیح است که ابن  . 11

یجـب أن یُعلـم أن المعـاد و منـه مـا هـو               «: نویسـد   وی در این مورد می    . راهی به آن ندارد، لذا باید متمسک به شرع شد         
 .)460، 1376سینا،  ابن(» .منقول من الشرع و لا سبیل لإثباته إلا من طریق الشریعه
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